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 1413دینفرور-استاد شهید مرتضی مطهری  -"قَسَم 11بیان حقیقتی شگرف در قرآن کریم بعد از  "جزوه مسابقه پیامکی 
-*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 قدمه: م

سوگند پشت سر  قدر نیا گرید یشود و در قرآن در جا یشروع م یسوگند متوال ازدهیسوره مباركه شمس با 

می خواهد بیان كه  یمطلب دی. تاك1: است فرمودهیاد « سوگند» به دو علت خداوند در قرآن وجود ندارد. گریكدی

در سوره مباركه  [فرماید.توجه دادن فكر مردم به اهمیت آن امور و چیزهایی كه به آن قسم یاد می . 2فرماید 

موضوع از یكسو و  آن شمس، خداوند قصد بیان چه حقیقت شگرفی را به انسان دارد كه برای نشان دادن اهمیت

ی كه بدانها سوگند یاد فرموده است از سوی دیگر، یازده قَسَم یاد كرده است؟ ه دادن انسان به اهمیت آن امورتوج

قرآن برای انسان یك هویت روحی و نفسانی  ]قبل از پرداختن به آن، مقدمّتاً باید به این نكته توجه داشت كه

طهارت از یك طرف و آلودگی از طرف دیگر قائل پاكیزگی و  ،ماورای هویت بدنی قائل است و برای آن هویت هم

است، رشد و نمو و ترقی و تكامل از یك طرف و توقف و انحطاط و سقوط از طرف دیگر قائل است. قرآن آنچه را 

ت می نامد. بدیهی اس« تزكیه نفس»كه مربوط به پاكیزه كردن نفس و دور كردن انواع آلودگیها از نفس باشد 

نوع پاكیزگی اش هم غیر از این نوع پاكیزگی است؛ یعنی  ،روح غیر از هویت بدن شدوقتی كه هویت نفس و 

وسایلی كه با آنها می شود روح را پاكیزه كرد غیر از وسایلی است كه با آنها می شود جسم را پاكیزه كرد، اموری 

دنیای جداگانه ای است. كه روح را آلوده می كند غیر از اموری است كه جسم را آلوده می كند و اصلا دنیایش 

بدن را با صابون و حمام می شود پاكیزه كرد، ولی آیا روح را هم با صابون و حمام می شود پاكیزه كرد؟ بدن با 

آلوده، آلوده می شود، ولی آیا روح هم با اینها آلوده می ء حمام نرفتن و داخل گرد و غبار رفتن و تماس با اشیا

ده می شود. به تعبیر قرآن روح با اِثمها )گناهان( آلوده می شود و این یك آلودگی شود؟ روح با چیزهای دیگری آلو

انسانهایی هستند از نظر بدن خیلی قوی، قوی اندام، رشید و   .همچنین است رشد و نمو .واقعی برای روح است

كوچك و حقیر؛ یك روح بسیار كوچك در یك بدن بسیار متعادل و بسیار قوی و ورزیده  ،پهلوان، ولی از نظر روح

روحهای بزرگ،  ،قرار گرفته. و چه بسا افرادی كه اندامهای كوچك و حقیری دارند، ولی همراه این بدنهای كوچك

 آن ،"نفس هیتزك"ه ألمس .دفا و معنویت فوق العاده وجود دارهمتهای عالی، اراده های قوی، عقلهای روشن، ص

 شده است: ادیآن  یبرا یسوگند متوال ازدهی ،]-سوره مباركه شمس -[ نجایقدر مهم است كه در ا

به خورشید و سوگند به نورِ اولِ روزش، سوگند به ماه، سوگند به روز، سوگند به شب، سوگند به آسمان،  سوگند

                                 سوگند به ساختمان آسمان، سوگند به زمین و سوگند به آنچه زمین را گسترانید یا به حركت دورانی درآورد. 
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سوگند می خورد به جان، كه مقصود جان آدمی و روح انسان است، و سوگند می خورد به آن  ،بعد از همه اینها

 و -سوگندهای قبلی سوگند به اموری. سوگند(. 11) مجموعاً قوه و نیرویی كه این جان را تعدیل و تكمیل كرد. 

یدا پ ایش انسان در روی زمینبود كه خلق شده اند تا زمینه برای خلق و پید -ه قولِ امروز به محیطها و شرایطیب

  شود.

بعد از این سوگندها كه آخرین آنها سوگند به شرافت جان آدمیزاد است كه شایسته مُلْهَم شدن  قدَْ أَفْلحََ مَنْ زَكاّها.

به  «فلاح»مهاست، می فرماید: رستگار شد آن كه جانِ خود را تزكیه كرد. سَقَواقع شده است كه این، بزرگترین 

 [1] ترجمه شده است كه ظاهرا ترجمه خوبی است.« رستگاری»

 :انواع آزادی

 آزادی اقتصادی-1

وضیح بزرگ دارد. ت را ردیف با تزكیه و معلول تزكیه قرار داده است یك نكته بسیار« فلاح»اینكه در اینجا كلمه 

اینكه: انسان چندین نوع آزادی در مقابل چندین نوع اسارت دارد. یكی از آزادیهایی كه بیشتر مردم می شناسند 

آزادی اقتصادی است. اگر انسان مالك انسان دیگر باشد و آن دیگری رسما مملوك او باشد آن انسانِ مملوك حر 

 نیست بلكه عبد است.

 آزادی سیاسی-2

آزادی دیگر كه بیشتر در محیطهای سیاسی مطرح است آزادی سیاسی است. اگر مردم از حقوق اجتماعی و سیاسی 

 اختناق و استبداد است. ،خودشان برخوردار باشند آزاد هستند. نقطه مقابل این آزادی

 آزادی فكری -3

نوع دیگر، آزادی فكری است. گاهی بعضی فكرها و عقیده ها آزاد نیستند بلكه اسیرند. خدا به انسان فكر، عقل و 

یا را با این معیار بسنجد. حال اگر انسان این قوه خداداد را كنار بگذارد و به جای منطق منطق داده است كه قضا

ندارد. [ خدا به انسان عقل داده است و عقل برای  چیز دیگری را ملاك قبول یا رد قضایا قرار دهد ]آزادی فكری

یَتَّبِعوُنَ أَحسَْنَهُ أوُلئِكَ اَلذَّیِنَ هدَاهُمُ اَللّهُ وَ أُولئكَِ همُْ اَلذَِّینَ یسَْتَمِعُونَ اَلْقوَلَْ فَ انسان معیار قبول و رد مسائل است.

كسانی هستند كه عقل را معیار قرار می دهند، سخنان را می مؤمنان واقعی  . می فرماید:[11-زمر] أُولُوا اَلْأَلْبابِ 

شنوند ولی آنها را غربال می كنند، خوبها و بهترین را می گیرند و باقی را رها می كنند؛ یعنی نقّادند، چیزی را 

را می  نابدون دلیل عقل پذیر، نه می پذیرند و نه رد می كنند. قرآن مرتبا تقلید كوركورانه از روش پدران و مادر

باید كوركورانه سنت شكن باشد. سنت شكنی بی منطق همان اید كوركورانه سنت گرا باشد و نبكوبد. انسان ن
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اندازه ضد انسانی است كه سنت گرایی بی منطق. آدمی كه اسیر سنتهای گذشته است نمی تواند منطق را ]در 

رخی وقتی فكر و اندیشه ای نو و موجی تفكرش [ دخالت دهد و همچنین آدمی كه اسیر موجهای جدید است. ب

 جدید پیدا می شود مانند خسی تحت تأثیر این موج قرار می گیرند، گویی اصلا از خودشان اراده ای ندارند.

غالبا جوانها خیال می كنند پیرها چون سنت گرا هستند آزادی فكری ندارند ولی خودشان چون سنت شكن اند 

موج گرایی هم مثل سنت گرایی است. هر چه بی منطق و بی معیارِ صحیح  آزادی فكری دارند، در صورتی كه

باشد چه سنت باشد و چه موج جدید، حماقت است و قرآن هیچ كدام را قبول ندارد. انسان چه در اسارت سنتهای 

، عقل كهن قرار بگیرد و چه در اسارت موجهای جدید، هیچ كدام آزادی نیست. مبنای آزادی در این نوع از آزادی

و فكر و منطق است. هر كس قضایا را با معیار فكر و عقل و منطق، قبول یا رد كرد آزاد فكر است و هر كس این 

 معیار را كنار گذاشت، چه سنت گرا باشد و چه موج گرا، آزاد فكر نیست.

 روایتی از امام صادق علیه السلام

ر این گوه»امام صادق فرمودند: اگر یك گردو در دست تو باشد و خودت بدانی كه گردوست و همه مردم بپرسند: 

آیا باید باور كنی كه واقعا گوهر داری؟ ! و اگر یك گوهر در دست تو باشد و همه مردم « را از كجا آورده ای؟ 

 آیا تو كم كم باید باور كنی كه گردو داری؟ !« ن گردو را از كجا خریده ای؟ ای»بگویند: 

مردی با گوسفندی كه همراهش بود وارد ده شد. یك عده عیّار با هم تبانی كردند كه این گوسفند را از دست او 

تو دیوانه ای؟ !  مردك!»گفت: « . این سگ را كجا همراه خودت می بری؟ »در بیاورند. اولی به او رسید و گفت: 

دومی به او رسید و همان سؤال را پرسید و او هم همان جواب را داد. سومی، « . این سگ نیست گوسفند است

همراه خودش سگی را می برد. گردن گوسفند را باز كرد و او را  چهارمی، پنجمی. . . و او كم كم باورش شد كه

 رها كرد. آنها هم گوسفند را بردند و خوردند.

سان نباید تحت تأثیر افكار دیگران باشد به گونه ای كه گوسفندش را بگویند سگ است و سگش را بگویند ان

 گوسفند است و او باور كند. جامعه ما الان این طور شده است. این هم یك نوع آزادی.

اده و رستگاری از میعنی رستگاری « فلاح»است. « فلاح»است و به تعبیر قرآن « آزادی»همه اینها به تعبیر امروز 

 .[است اشتباه نشود «دنییرو» یكه به معنا« رسُتن»]با   یعنی خلاص شدن و آزاد شدن« رسَتن»است. « رسَتن»

 یمعنو یآزاد -4

 یو معنو یدرون یو آن آزاد نهایو مهمتر از همه ا نهایانواع و مادر همه ا نیهمه ا یدارد ورا یگرینوع د یآزاد

متراكم در  یروح یعقده ها ریاس ای یشهوت، غضب، جاه طلب ریكه اس یاست. آدم یوانیح یاز قوا یآزاد یعنی

 یخودش بر وجود خودش حاكم باشد فرمان شهوت و خشم و غضب و عقده ها نكهیا یوجودش است، به جا
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ر چون د پرد، چرا؟ یم رونیبزند ناگهان از دهانش ب دیداند نبا یكه م یبر او حاكم است. مثلا حرف یمتراكم روان

شهوت و بنده نفس امّاره است؛  ریهست كه بر او حكومت و تسلط دارند. پس او اس ییزهایوجودش و در درونش چ

منَِ اتِخَّذََ  تَیْنفس امّاره. أَ فرََأَ ؟یزیبلكه پرستش كننده است. پرستش كننده چه چ تو برده اس رینه تنها اس یعنی

 [22-جاثیه]إِلهَهُ هَواه

 آزادی معنوی، شرط مفید بودن آزادیهای دیگر

معمولا كسانی كه دم از آزادی می زنند از همه انواع آزادی حرف می زنند الاّ نوع آخر. یعنی آدمی كه در درونش 

یر است دنبال آزادی سیاسی و آزادی اجتماعی و آزادی فكری می رود. این فایده ندارد. تا و از نظر معنوی اس

آزادی معنوی پیدا نشود انواع دیگر آزادی برای انسان فایده ندارد. الان طرز فكری در میان ما رایج شده كه اول 

ادی معنوی نداشته باشند آزادی دنبال آزادی اجتماعی و سیاسی هستیم. قرآن این را قبول ندارد. مردمی كه آز

إِنَّ اَللّهَ لا یُغَیرُِّ ما بقِوَْمٍ حتَیّ یُغَیرِّوُا ما  سیاسی و اجتماعی هم پیدا كنند دوباره دچار اسارت می شوند.

 .[.11/رعد] بِأَنْفسُهِمِْ 

رستگاری می خواهی اول  حال این قسَمهای متوالی در آخر چه می خواهد بگوید؟ می خواهد بگوید: ای بشر! اگر

در درون خودت تحصیل كن. این است معنای آن حدیث معروف كه پیغمبر اكرم این رهایی را در وجود خودت و 

به عده ای كه از جنگ برگشته بودند فرمود: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر و بقی علیهم الجهاد الاكبر. فقَیلَ: یا 

خوشامد مى گویم به مردمانى كه جهاد اصغر را گذراندند ولى  [.جهِادُ النَّفسِْ  رَسولَ اللهِّ! ماَ الجْهِادُ الأْكْبَرُ؟ قالَ:

جهاد اكبر همچنان بر عهده آنان باقى مانده است. عرض شد: اى رسول خدا! جهاد اكبر چیست؟ فرمود: جهاد با 

 ]نفس.

 معنی فلاح

درباره این آیه مقداری در جلسه پیش بحث شد ولی نیاز به بحث « . قدَْ أفَلْحََ مَنْ زَكاّها»رسیدیم به آیه مباركه 

ترجمه كرده اند و ترجمه درستی هم هست. « رستگاری»را در فارسی به « فلاح»بیشتری دارد. عرض كردیم 

 یعنی« فلاح»كه از همین ریشه است. در واقع « رها شدن» یعنی« رسَتن»است و « رسَتن»از ماده « رستگاری»

 .رها شدن و آزاد شدن از قید مانع

 معنی تزكیه نفس

 یك ریشه دارد.« زكات»با « هتزكی»است و « تزكیه»از « زكَیّ»چیست؟ « زكَاّها»اما معنی كلمه 

معمولا برای این كلمه دو معنی ذكر می كنند ولی ظاهر این است كه این دو معنی هر دو به یك معنی برمی 

« یه نفستزك» تصفیه كردن و پاك و پاكیزه كردن است، مثل تطهیر، و وقتی می گویند« تزكیه»گردد. معنی اول 

ادن و تَنْمیه یعنی نموّ د« تزكیه»معنی دیگر  نفس از آلودگیهاست. مقصودشان صیقل دادن نفس و پاكیزه كردن
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رشد دادن است؛ مثل گیاهی كه در اول به صورت برگ ضعیفی است و بعد اگر شرایط و عوامل مساعد باشند 

رشد دادن، تكامل بخشیدن و از نقص به كمال بردن نفس « تزكیه نفس»تدریجا رشد می كند. پس معنی دوم 

و معنی، مختلف است ولی در بعضی موارد تقریبا لازم و ملزوم یكدیگرند. اگر شما پاكیزه كردن را به است.این د

یك جماد نسبت بدهید، ]یعنی پاكیزه كردن یك جماد، [ این معنی مغایر با رشد و نمو است، مثل این كه می 

موجودات زنده و روینده كه در مسیر  در مورد لباس یا بدن، تزكیه گفتن غلط است. اما در« . تطهیر لباس»گوییم 

رشد و تكامل اند، آنچه كه برای آنها آلودگی و بر ضد و منافی طبیعتشان شمرده می شود، همان چیزهایی است 

كه مانع رشد آنها هم هست. مثلا گاهی زراعت دچار آفت می شود و در آن، علفهای هرزی پیدا می شود كه قوه 

یا مثلا گاهی در بدن انسان انگل پیدا می شود. از  و مانع رشد زراعت می شودزمین و رطوبت را جذب می كند 

مال آن سلامت و ك ،نظر پزشكی این برای بدن انسان یك آلودگی است و بر ضد بدن است. انگل نمی گذارد بدن

اص می دهد و رشد خودش را داشته باشد، خون یا مقداری از مواد غذایی را كه باید به بدن برسد به خودش اختص

 و روز به روز بزرگتر و بدن ضعیفتر می شود.

پس در موجود زنده پاكیزه كردن مساوی است با رشد دادن؛ چون پاكیزه كردن یعنی مانع رشد را بر طرف كردن، 

 و بر طرف كردن مانع رشد، امری است كه در ذات خودش رویاننده و رشد و نمو دهنده است.

كیزه كردن نیست، بلكه پاكیزه كردنی است كه مستلزم رشد و نمو هم هست. صرفا پا« تزكیه نفس»پس معنی 

علتْ این است كه نفس و روح انسان یك موجود زنده است و در ابتدا موجود ضعیفی است و تدریجا رو به كمال 

 می رود. هر چه نفس در علم و عمل پیشروی كند كاملتر می شود.

 بر معنی پاكیزه كردن است و هم مشتمل بر معنی نمو دادن. بنابراین معلوم شد كه تزكیه، هم مشتمل

 «فلاح»است كه نقطه مقابل « خیبةَ»از « خابَ »است. « خابَ»كلمه دیگری كه در اینجا داریم كلمه 

 .شكست خوردن و درماندن است« خیبه»رستگاری و موفقیت و رهایی است « فلاح»است. اگر 

« ائبخ»برای نجات و رهایی اما نتیجه معكوس می گیرد، به او می گویند كسی كه به خیال خودش كاری می كند 

 .«خاسر»و 

 «دسَیّ»معنی 

را وقتی به باب تفعیل ببرند « دسََّ»است. « دسََّ»از « دسَیّ»؛ این كلمه هم جالب است. كلمه « دسَّیها»اما كلمه 

می شود. ولی در زبان عربی یك قاعده استثنایی هست و آن این است كه كلماتی كه دو حرف آخر آنها « دسََّسَ»

ببرند، چون سنگین می شوند یكی از آن دو حرف را تبدیل به عین یكدیگرند وقتی آنها را به باب افِعْال یا تفعیل 

متحرك « یاء»می كنند. بعد در مواردی كه این « دسََّیَ»را « دسََّسَ»و « اَمْلَیَ»را « اَمْللََ »می كنند. مثلا « یاء»
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بدیل به ت« دسََّیَ»و « امَلْی»تبدیل به « اَمْلیََ »می شود. مثلا « الف»باشد و ماقبلش مفتوح، طبق قاعده تبدیل به 

 می شود.« دسَّی»

بوده و تدریجا برای اینكه از ثقلش بیفتد تبدیل به « دسَسَّهَا»در اصل و ریشه زبان عربی « دسَّیها»پس كلمه 

به چه معناست؟ این تعبیر هم در مسئله تهذیب و اصلاح نفس خیلی « تدسیس»و « دسََّ»حال  شده.« دسَّیها»

به معنای داخل كردن یك جنس قلابی در یك جنس اصلی است به طوری كه فهمیده  «دسَّ»جالب و پرمعناست. 

نشود و مخفی باشد. فرض كنید كسی یك گندم ]غیر مرغوب [ را با گندم خوب كرمانشاهی به طوری مخلوط 

نوشته  یك این تعبیر در مورد نوشته ها هم به كار می رود. اگر« . دسَّ»كند كه كسی نفهمد. به این كار می گویند 

اصلی و حقیقی وجود داشته باشد كه متعلق به مؤلفی عالم و دانشمند یا متعلق به امام یا پیغمبر باشد و كلام 

دیگری را به گونه ای در لابلای آن مخلوط كنند كه هر كس آن را بخواند خیال كند همه آن متعلق به مؤلف اصلی 

 در كتابها زیاد است، حال به علتها و دلیلهای مختلف.می گویند. [ این مطلب « دسَّ »است ]به این كار 

 مثالی از دسّ در روایات منقول از پیامبر اكرم

اسب دوانی، تیراندازی و شتر دوانی.  پیغمبر فرمود: در سه چیز مسابقه و گروبندی درست است و در غیر آن نه؛

. در مجلسی در حضور خلیفه صحبت شد كه در چه [2] یكی از خلفا كفتربازی می كرد و به مسابقه می گذاشت

 گروبندی جایز است. كارهایی

یكی از محدثین درباری این حدیث را از پیغمبر خواند و كفتربازی را هم اضافه كرد. ظاهرا خود خلیفه برگشت و 

 به او گفت: نامرد! این را به خاطر من اضافه كردی، پیغمبر دیگر این را نگفته بود.

 « .دسَّ»به این می گویند 

 دسّ در كتابها و تألیفات

اتفاقا در كتابهای ما و بالخصوص در كتابهای پارسی و ایرانی دسّ خیلی زیاد است. یكی از استادهای دانشگاه كه 

ه جود ندارد؛ این ناسخها هر كتابی استنساخ كردع بود نوشته بود: بی امانت تر از قوم ایرانی در دنیا وخیلی اهل تتبّ 

 اند چیزی از خودشان در آن داخل كرده اند.

 شكایت مرحوم حاج شیخ عباس قمی از نسُّاخ

علیه( معاصر ما بوده؛ در یك جای مفاتیح دادِ این مرد از دست نساخ مرحوم حاج شیخ عباس قمی )رضوان اللهّ 

بلند است. می گوید: من كتابی را داده ام به شخصی كه خطش خوب است تا از روی آن استنساخ كند، ولی خیلی 
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ی را چون در تاریخ خوانده بوده آدم خیلی بد« حمید بن قحطبه»از جاها را مطابق میل خودش عوض كرده؛ مثلا 

 كرده. این خیانت است و امثال این خیلی زیاد است.« حمید بن قحبه»بوده، در همه جا تبدیل به 

این است كه در جنس و كالایی یك جنس عوضی و قلابی وارد كنند به طوری كه « دسَّ»غرضم این است كه 

 عنصر قلابی وارد می كند.منَْ دسَاّها، یعنی كسی كه در جان خودش  معلوم نشود. حال در این آیه می فرماید:

 آیا فرد جامعه را می سازد یا جامعه فرد را؟

 «فلاح»هر سه قسمتی كه عرض شد، احتیاج به توضیح دارد. در مورد قسمت اول در جلسه قبل عرض كردم كه 

رهایی است و انواع آزادیها داریم كه همه آنها ضرور و لازم است: آزادی اجتماعی، آزادی سیاسی، آزادی فكری و 

آزادی معنوی و اخلاقی، كه البته آزادی معنوی شامل آزادی فكری هم می شود. قرآن به همه این آزادیها اهمیت 

ن همان مسئله ای است كه امروز تحت این عنوان می دهد ولی در درجه اول به آزادی معنوی اهمیت می دهد. ای

م دارد یا جامعه بر فرد؟ آیا جامعه فرد را می سازد یا فرد جامعه را؟ بعضی قائل مطرح است: آیا فرد بر جامعه تقدّ

جامعه بر فردند و می گویند: هر كاری می خواهید بكنید از جامعه شروع كنید، اگر جامعه درست شود  به تقدم

نادرست است. بنابراین رفتن به سراغ فرد از بیخ غلط  درست است و اگر جامعه درست نشود فرد جبراً  فرد جبراً

است. اینها رفتن به سراغ اصلاحات اخلاقی را نوعی كار غلط و اضلال و گمراهی تلقی می كنند. عده ای هم اصلا 

 اغ فرد رفت و او را اصلاح كرد.به جامعه كاری ندارند و می گویند: جامعه كه چیزی نیست، باید به سر

اما در اسلام، هم به اصلاح فرد و هم به اصلاح جامعه ]اهمیت داده شده. [ امر به معروف و نهی از منكر اصلاح 

جامعه است. اگر جامعه فاسد باشد اصلاح فرد به تنهایی كافی نیست. ولی در عین حال اسلام آن نظریه را كه می 

پرداخت، نمی پذیرد؛ چون جامعه باید از ناحیه افراد درست شود. عده ای می گویند: گوید فقط باید به جامعه 

فرد در اصلاح جامعه دخالت ندارد. جامعه یك حركت جبری دارد كه تابع وضع نظام تولیدی است و نظام تولیدی »

و انسانها هیچ اراده ای  هم تابع ابزار تولید است. ابزار تولید، انسانها را هر طور كه خودش اقتضا كند می سازد

 ولی این حرف، حرف مزخرفی است.« . ندارند

 اصلاح جامعه به وسیله مصلحان

و شخصیت و اختیار و آزادی قائل ولیت ؤتعلیمات قرآن بر این اساس است كه برای فرد در درون جامعه نوعی مس

است. قرآن می گوید: جامعه خود به خود و با یك حركت جبری اصلاح نمی شود، بلكه جامعه را باید مصلحها 

قش بی ن ،شخصیت»اصلاح كنند. به تعبیر امروز: شخصیتهای مصلح در اصلاح جامعه نقش دارند. این حرف كه 

ح باشد تا مصلح شود. این یكی از اصول تعیلمات اسلامی و از حرف مفتی است، ولی شخصیت باید صال« است

 اصول فلسفه های اجتماعی اسلامی است.
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 فطرت

ه؟ آیا تمام ابعاد وجود فرد را جامعه می سازد، پس اینجا بحث این است: آیا جامعه بر فرد تقدم دارد یا فرد بر جامع

یا فرد به حكم فطرت و به دست توانای خلقت مقداری از پایه های اصلی انسانیتش ساخته شده؟ قرآن دومی را 

ه د نظریاین یعنی فطرت، و به معنای ر .تقَوْاها وَ  فجُُورَها فَأَلهَْمهَا`وَ نفَسٍْ وَ ما سَواّها.  انتخاب می كند و می گوید:

ای است كه می گوید تمام ابعاد شخصیت انسان را جامعه می سازد. قرآن می گوید: قسمتهای اصلی ابعاد شخصیت 

 انسان در متن خلقت ساخته شده. این حرف عجیبی است.

ع دارد به این كه وض فرد هیچ نقشی ندارد و جامعه یك حركت جبری می كند. بستگی»پس آن نظریه می گفت: 

 « .صادی چگونه باشد، هر نظام اقتصادی افراد را یك طور می سازدنظام اقت

مر ، و ا ولٌ عَنْ رعَِیتَّهِِ ؤلُّكمُْ راَعٍ وَ كُلُّكمُْ مسَْكُول ساختن جامعه اند. لهذا می گوید: ؤولی اسلام می گوید: افراد مس

 به معروف و نهی از منكر را مطرح می كند.

 مصلح باید صالح باشد

مسئله بعدی این است كه قرآن می گوید: افراد اگر بخواهند مصلح باشند و جامعه را اصلاح و تطهیر و تزكیه 

اول باید خودسازی و فردسازی كنند. تا فطرت در كار نباشد خودسازی امكان ندارد. طبق نظریه ای كه ، [2] كنند

برای فرد هیچ شخصیتی قائل نیست و می گوید باید به جامعه پرداخت، خودسازی محال است. خودسازی طبق 

 كه در قرآن آمده، درست است.« فأَلَهَْمهَا فُجُورَها وَ تَقْواها»نظریه 

قدَْ أَفْلحََ مَنْ زَكاّها. رستگار شد آن كه جان خودش را پاكیزه كرد و  تمام رستگاریها از اینجا شروع می شود:پس 

 آلودگیهایش را بر طرف كرد و روح خودش را معنویت داد و رشد و تكامل بخشید.

رخنه كرده و كتاب نفسش  اما آن بدبختی كه هزار جور اندیشه غلط ضد فطری در جانش وَ قدَْ خابَ مَنْ دسَاّها.

آن وقت اعتبار دارد كه در آن دست نبرده  ،قلم خورده و در كتاب نفسش دست برده است ]خاسر شد. [ سند

باشند و همان طور كه از اول تنظیم شده باقی مانده باشد. جان انسان هم اگر آلودگیهای اخلاقی داشته باشد از 

تد و صالح نباشد دیگر حق ندارد ادعای مصلح بودن بكند، و جامعه ما چقدر اعتبار افتاده و وقتی جان از اعتبار بیف

 امروز به این درد و اشتباه گرفتار است!

امروز عده ای افكاری دارند كه ریشه اش افكار ماتریالیستی غربی است كه نه با جهان شناسی اسلامی سازگار است 

وَ »نش را تشكیل می دهد، ركسازگار است كه روح و فطرت اسلام كه خدا در آن واقع است و نه با انسان شناسی 

كنش را تشكیل می دهد، و نه با فلسفه اجتماعی اسلام سازگار است ر« هَمهَا فجُوُرَها وَ تقَوْاهافَأَلْ`نَفْسٍ وَ ما سَواّها. 
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 یتی دارند و با یككه بر این اساس است كه جامعه تركیبی است از افراد ولی افرادْ خودشان قطع نظر از جامعه هو

 سرمایه الهی وارد جامعه می شوند كه آن، فطرت است.

بدهد و هر طور ظرفش  طبق این افكار، انسان به صورت یك ماده خام به این دنیا می آید و هر چه كه جامعه به او

 را پر كند پر می شود. پس هر چه هست جامعه است و فرد هیچ نیست.

فكر بیشتر نباید داشته باشید و آن اینكه جامعه را اصلاح كنید. به این افراد  حال كه این طور است پس شما یك

تی، روزه، راستی، درس»؛ تا بگویید: « این مسئله مهم نیست، به فكر جامعه باش»می گویند: « نماز»تا بگویید: 

عه را درست كرد. اسلام جامعه است، اول باید جام ،عجالتا اینها درست نیست، اساس»می گویند: « عفت، پاكی. . . 

اما چه كسی باید جامعه را درست كند؟ ! بعد این « . یك دین جامعه گراست و می گوید جامعه را باید درست كرد

افراد به خیال خودشان می روند سراغ درست كردن جامعه، اما با یك روح آلوده كثیف گند. بعد می بینید سر از 

 .[4] ل است سر از جای دیگر در نیاورندجای دیگر در آوردند و نمی شود و محا

كه به معنای واقعی رها و آزاد شد، [5] حرف تحقیق است( رستگار شد آن كس« قد»قدَْ أَفْلحََ منَْ زَكاّهاتحقیقا ) 

انسانی كه جان خود را پاكیزه كرد و مانعهای رشد و بالندگی را، مانعهای اخلاقی مانند خودخواهی ها و خودپرستی 

افكار مادی و ماتریالیستی را و خلاصه هر چه كه بر ضد فطرت انسان و بر ضد تقواست، از ها را، افكار انحرافی و 

 خود دور كرد.

بدبخت و بیچاره آن كسی كه در این كتاب الهی قلم برد. چه كتابی از كتاب نفس و روح  وَ قدَْ خابَ مَنْ دسَاّها.

تمام وجود ما . [.14/اسراء] كَفی بنَِفسِْكَ اَلیْوَْمَ عَلَیكَْ حسَِیباًاِقْرَأْ كِتابَكَ  انسان بالاتر است؟ ! در قیامت می گویند:

نیم شده. كوچكترین خُلقی كه پیدا ككتاب است و هر یك كلمه ای كه یاد بگیریم یك سطر در این كتاب نوشته 

سطری در این كتاب نوشته شده، بلكه كوچكترین خاطره ای كه در نفس ما و در ذهن ما وجود داشته باشد مطلبی 

 است در این كتاب.

 داستان قوم ثمود اشاره ای به

به مناسبت، اشاره ای به داستان ثمود است. قوم ثمود تكذیب كرد؛ یعنی گفته پیغمبران،  كذَبََّتْ ثَمُودُ بِطَغْواها.

گفته خدا و چنین حقایقی را تكذیب كرد. چگونه تكذیب كرد؟ آیا با لفظ تكذیب كرد یا با عمل؟ می گوید: با 

 است. اغلب مردم به جای تقوا، طغوی دارند؛ یعنی طغیان و سركشی. «تقوا»نقطه مقابل « طَغْوی»عمل. 

إِذِ اِنْبعََثَ أشَْقاهاآنگاه كه شقی ترین آنها برانگیخته شد. داستان عقر و پی كردن ناقه صالح است كه آیه الهی بود 

 و خدا آن را وسیله و مایه امتحان این قوم قرار داده بود.

http://www.mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookId=9563&BookArticleID=132561&Change=Next#_edn2
http://www.mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookId=9563&BookArticleID=132561&Change=Next#_edn3
http://www.mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookId=9563&BookArticleID=132561&Change=Next#_edn4
http://www.mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookId=9563&BookArticleID=132563
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ناقةََ اَللهِّ وَ سُقْیاهاپیامبر خدا در آن وقت، به مردم گفت: ای مردم! این یك وسیله آزمایش  فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اَللّهِ

 است، كاری به خودش و آب خوردنش نداشته باشید.

فَكذََّبُوهُ فعََقَرُوهاآن پیغمبر را تكذیب كردند، حال یا با همان طغوای خودشان یا به طور لفظی هم. قرآن در اینجا 

فدََمْدَمَ عَلَیْهِمْ رَبهُّمُْ بذَِنْبهِمِْ  « .آن فرد آن شتر را پی كرد»و نمی فرماید: « اینها آن شتر را پی كردند: »می فرماید

وَ لا یَخافُ عقُْباها. خدای متعال بر آنها یورش برد و عذاب الهی به موجب گناهشان بر آنها وارد شد و `فَسَواّها. 

نیست كه وقتی خشم بر انسانهای دیگر می گیرد ته دلش نگران باشد كه عاقبت كارشان را یكسره كرد. خدا انسان 

 كار چه می شود. اینجا خداست كه خشم می گیرد و تمام عاقبتها هم دست خود اوست.

 مؤمنینروایتی از امیرال

 در اینجا به مناسبت همین آیه جمله ای از امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل كنم و بعد توضیحی بدهم.

 ایشان در یكی از خطبه های نهج البلاغه می فرمایند:

ضا رأیها الناس! إنما یجمع الناس الرضا و السخط، و إنما عقر ناقة ثمود رجل و احد فعمهم الله بالعذاب لما عموه بال

 .[.111 خطبه البلاغه، نهج] فقال سبحانه: فعقروها فأصبحوا نادمین

یكی باشد یك واحد شمرده می شوند. ایها الناس! مردم آن وقتی كه فكر و اندیشه و گرایش و اراده و خواستشان 

خشنودی و خواستنِ یك چیز و ناخشنودی و نخواستنِ یك چیز است كه مردم را به صورت یك واحد در می آورد. 

همه یك جور فكر كنند و یك اندیشه داشته باشند، بعد آن  ،آنوقت اگر مردمی از نظر خواست و اراده و خشنودی

دربیاورد، ]در واقع [ آن یك نفر نكرده، بلكه همه كرده اند؛ چون آن یك نفر  اندیشه را یك نفر به مرحله عمل

خوب باشد همه مردم آن  ،نماینده اراده عموم است و خواست عموم را به مرحله عمل درآورده. حال اگر آن كار

 ند.بد باشد باز همه مردم آن كار بد را انجام داده ا ،كار خوب را انجام داده اند و اگر آن كار

 پس حضرت می خواهد بفرماید: گاهی اراده فرد اراده فرد نیست، بلكه مظهر اراده جمع است.

وقتی یك كار بدی را همه مردم می خواهند انجام شود و همه با یكدیگر هم فكر و هم رأی هستند، بعد یكی از 

اند؟ همه مجرم هستند؛ چون  افراد آن كار را مرتكب می شود، آیا اینجا مجرم همان یك نفر است یا همه مجرم

انجام می دهد نه روح فردی؛ یعنی روح فردی  اینجا به اصطلاح امروز اراده جمعی و روح جمعی است كه این كار را

به عنوان یك جزء از روح جمعی این كار را انجام می دهد. حضرت می فرماید: هر وقت این طور باشد همه مردم 

 این كار را كرده اند.

http://www.mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookId=9563&BookArticleID=132565
http://www.mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookId=9563&BookArticleID=132564&Change=Prev#_edn1
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استدلال می كند به همین داستان قوم ثمود و می فرماید: می دانید كه ناقه ثمود را یك نفر پی كرد،  بعد ایشان

یعنی همه پی كردند. حضرت روی كلمه « عقروها»بلكه می گوید: « یك نفر پی كرد»ولی قرآن نمی گوید 

آنكه یك نفر پی كرده بود؛ چرا؟ همه آن را پی كردند، و حال « فعقروها»تأكید دارد. قرآن می فرماید: « عقروها»

خواستِ عموم را انجام داد. این، نكته خیلی جالب عجیبی است كه حضرت اینجا بیان فرموده  ،چون آن یك نفر

 اند.

باب انفعال است، یعنی منبعث شد، برانگیخته شد. خود «  اِنْبعََثَ» إِذِ اِنْبَعثََ أشَْقاها. در دو آیه قبل هم می فرماید:

ه هم نشان می دهد كه این، اراده جمع بود كه می خواست این كار انجام شود و این فرد از اراده جمع این جمل

 منبعث شد.

 نكته

 امیرالمؤمنین فرمود استفاده كنیم این است:حال نكته ای كه خوب است اینجا از این نكته ای كه 

رستگار شد كسی كه تزكیه نفس  .دسَاّها مَنْ خابَ قدَْ وَ `قدَْ أَفْلحََ مَنْ زَكاّها.  ظاهر آیات قبل جنبه فردی داشت:

كرد و تقوا پیشه كرد، و خائب و خاسر شد كسی كه فجور كرد و در نفس و جان خود قلم برد و دسّ كرد. )گفتیم 

بر مفرد و جمع هر دو اطلاق می شود ولی اینجا ظاهر مفرد است. ( اما بعد به عنوان مصداق، كار « مَنْ»ه كلم

اجتماعی را ذكر می كند؛ یعنی داستان ثمود، كه با اینكه یك فرد آن كار را كرد، ولی در واقع كار جمع بود. در 

فرد رستگار شد كه اول جان خود را تزكیه كرد مجموع، از آیات این مطلب فهمیده می شود كه همان طور كه آن 

و آن فرد بدبخت شد كه در جان خود دسّ كرد، در مورد جامعه هم این مطلب صادق است؛ یعنی آن جامعه ای 

رستگار است كه خودش را از آلودگیهای اخلاقی پاك كند. اگر جامعه از آلودگیها پاك نباشد و از نظر جان و روح 

ولو قدرت و ثروت و صنعت پیدا كند، این جامعه در آخر بدبخت است، همان طور كه قوم ثمود  و اخلاق آلوده باشد

 بدبخت شدند. و صلیّ اللهّ علی محمد و آله الطاهرین.

 ملاك جهنمی و بهشتی بودن

فَإِنَّ `وَ آثَرَ الَحَْیاةَ اَلدُّنْیا. `فَأَماّ مَنْ طغَی .  ضابط كلی: جحیمی ها چه كسانی هستند و جنتی ها چه كسانی؟ یك

-41 /نازعات[فَإِنَّ الَجَْنةََّ هِیَ اَلْمَأْوی .`وَ أَماّ منَْ خافَ مَقامَ ربَهِِّ وَ نهََی اَلنفَّسَْ عَنِ اَلهَْوی . `اَلْجَحِیمَ هیَِ اَلْمَأوْی . 

 مقدم یعنی [1] ایثار كند وحیات دنیا را[3] و[6] اما آن كس كه در مقابل خدا طاغی شود و طغیان بورزد ]23

 .شود می گفته «دنیاپرستی» كه همان بگیرد؛ را دنیا زندگی و كند رها را آخرت زندگی بدارد،

 ها پست ترین زندگی

http://www.mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookId=9563&BookArticleID=132564
http://www.mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookId=9563&BookArticleID=132304
http://www.mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookID=9563&BookArticleID=132319&AssetID=1&SearchText=%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1%20AND%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20AND%20%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA&LPhrase=&Change=Next#_edn1
http://www.mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookID=9563&BookArticleID=132319&AssetID=1&SearchText=%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1%20AND%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20AND%20%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA&LPhrase=&Change=Next#_edn2
http://www.mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookID=9563&BookArticleID=132319&AssetID=1&SearchText=%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1%20AND%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20AND%20%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA&LPhrase=&Change=Next#_edn3
http://www.mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookId=9563&BookArticleID=132320
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ود: و الدنیا، نفرم وَ آثَرَ اَلْحَیاةَ  اینجا نكته جالبی هست كه در خیلی از آیات به درد می خورد. تعبیر آیه این است:

 حیَوةَ : دفرمو می اگر. كند می تفسیر حَیوةَ الاْخِرَة( . الحیاة الدنیا معنی حَیوةَ الدُّنْیا را هماثر حیاة الدنیا )در مقابل 

 ضافٌ م و مضاف آنوقت. آخرت عالم زندگی مقابل در كند می انتخاب را دنیا عالم زندگی كه كسی هر یعنی الدنُّْیا،

 لی به صورت صفت و موصوف آمده:و. بود الیه

به اصطلاح ادبی اسم تفضیل و افعل تفضیل است، فُعلی « دنیا»الدُّنْیا یعنی آن زندگی پست تر را؛ چون اَلْحَیوةَ 

د و در مورد مؤنث می گوین« ادنی»است، مثل افضل و فضُلی. ادنی و دنیا یعنی پست تر؛ در مورد مذكر می گویند 

تر را می گویند امرأةٌ فُضلی. اینجا قرآن زندگی ، چنان كه مرد فاضل تر را می گویند رجلٌ افضل، زن فاضل « دنیا»

را به دو زندگی تقسیم كرده، نه عالم را به دو عالم، یعنی این معنا معنی زندگی بدِ در دنیا را خوب روشن می كند: 

ما دو گونه زندگی داریم: زندگی پست، پست ترین زندگیها، پست ترین نوع زندگی. در مقابل، زندگی اعلی، یعنی 

ی ترین زندگیها. از اینجا ما می فهمیم كه این دنیا كه مذموم است چه چیز دنیا مذموم است؟ این كه انسان عال

در عالم دنیا زندگی دنیا یعنی پست ترین زندگی را داشته باشد. معلوم است كه از چه نظر پستی می گوییم، نه 

اگر در كاخ زندگی كرد زندگی ]عالی دارد، [ پستی یعنی مثلاً اگر انسان در كوخ زندگی كرد زندگی پست دارد 

بلكه از نظر ماهیتِ زندگی. ممكن است ماهیت زندگی انسان یك ماهیت حیوانی باشد. آدمی كه سگَانه زندگی می 

كند اصلاً ماهیت زندگی اش زندگی سگانه است یعنی مانند یك سگ جز درندگی چیزی نمی فهمد. آدمی كه 

زندگی اش زندگی خری است یعنی مثل یك خر جز خورد و خوراك چیز دیگر نمی خرانه زندگی می كند ماهیت 

است، از آن هم پست تر می رود، یعنی هیچ وقت انسان در حد « بلَْ همُْ اضَلّ»فهمد. تازه این تعبیر هم در انسان 

در دنیا آن پست الاغ و سگ باقی نمی ماند، پست تر از آنها می شود. این است معنای دنیای مذموم، كه انسان 

ترین نوع زندگی را داشته باشد. اصلاً زندگی گناه آلود همان پست ترین نوع زندگی است و پست ترین نوع زندگی 

همان زندگی گناه آلود است. آن كسی كه این پست ترین نوع زندگی را اختیار و انتخاب می كند و آن شریف 

می كند، لازمه طغیان در مقابل خدا، سقوط در همین پست ترین نوع زندگی را رها می كند. پس آن كه طغیان 

ترین نوع زندگی است و لازمه فراموش كردن خدا قهرا فراموش كردن عالم آخرت است و لازمه فراموش كردن هر 

 دو، فراموش كردن آن شریف ترین نوع زندگی است. فَاِنَّ الْجَحیمَ هیَِ الْمأَوْی. برای اینها مأوی و جایگاه، جحیم

 مال اینهاست. ،]و جهنم برای هر بیننده ای آشكار می گردد [«برُزَِّتِ الجَْحیمُ لِمنَْ یَری»است. آن 

 ترس از خدا یعنم

از مقام »دارد.  یمعن یلیخ ریتعب نیكه از مقام پروردگار خودش بترسد. ا یأَماّ مَنْ خافَ مَقامَ ربَهِِّ . و اما آن كس وَ

 یم یعنیترسد،  یم لیس دارد؟ مثلاً انسان از یترس از خدا چه معن یچه؟ به طور كل یعنی« پروردگار بترسد

برد. انسان از مار و  یآمد انسان را با خودش م لیاست، چون اگر س لیس ریكه مس ردیقرار بگ ییترسد در جا
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لم . انسان از ظادیگز عقرب آمد او را ایمار  ندیب یوقت م كیتا از خودش غافل بشود  نكهیا یترسد، برا یعقرب م

مال و جانش را در خطر  دیایظالم ب كدفعهیباشد،  دهیخواب راحتترسد، چون ممكن است در خانه خودش  یم

للهّ؟ با اذیموجود وحشتناك است الع كیخدا  ایترسد؟ آ یخدا م زیترسد از چه چ یانسان از خدا كه م ی. ولندازدیب

 د؟یترس دیخدا با زیاست. پس، از چه چ یدوست داشتن ست،ین یدنیخود خدا كه ترس د؟یترس دیاز خود خدا با

 یكس ی. ا[1]اِلاّ فَضْلُهُ  یرجْیُاِلاّ عَدْلُهُ وَ لا  خافُیُمنَْ لا ایكرده اند:  یما معن یو دعاها برا اتیاز خدا را در روا ترس

 از ظالم د،یمقام عادل بودنش، صفت عادل بودنش. پس شما اگر بترس یعنیترسند جز از عدل او،  یكه از او نم

گردد؟  ی. حال ترس از عدالت به چه بر میگریاگر حكمفرما باشد جور د یاز قانون عادله ا د،یترس یجور م كی

 تاگر خطا نكند كه عدال رد،یگ ی. اگر انسان خطا كند عدالت انسان را مردیگ یجهت انسان را نم یعدالت كه ب

ترسد. پس ترس از خدا به  یترسد و در واقع از خودش م یخودش م یبه او كار ندارد. پس انسان از گناه و خطا

امر مركز  تیدر نها د،یكن لیاست كه در خوف و رجا، اگر شما رجاها را تحل نیگردد. ا یترس از خود انسان برم

گردد. اگر بنده فكر كند كه  یامر به خدا برم تیخوف و رجاست. رجاها در نها انیم شهیرجا خداست. مؤمن هم

امر به  تیگردد. خوف در نها یآخرش به خدا برم رجاامر به عمل خودم است اشتباه كرده؛  تیدر نها میمن رجا

 شیو رجا یدواریو ام دیكند، ام یكه به او نگاه م یكند: آن وقت یگردد. پس انسان دو نظر م یخود انسان برم

ترسد كه خطا كند و مقام  یشود، چون م یم ادیكند ترس و وحشتش ز یبه خودش نگاه م یشود، وقت یم ادیز

 تُ یْفَزعِْتُ وَ اِذا رَأ یذُنوب یَمَوْلا تُ یْ: اِذا رَأدیفرما یابوحمزه، حضرت م یاست كه در دعا نی. اردیاو را بگ یعدل اله

و به تو و كرم تو كه  رد،یگ یكنم مرا فزع و ترس فرا م ی. به خودم و گناهان خودم كه نگاه م[11]كَرَمَكَ طَمعِْتُ 

 .شود یم دایمن پ یكنم طمع و رجا ینگاه م

: وَ اَماّ دیفرما یجهت م نی. به ایترس از خدا در واقع ترس از مقام خداست، كدام مقام خدا؟ مقام عدل اله پس

كند، پس امكان ندارد كه  یاو به عدل رفتار م عادل وجود دارد كه یمَنْ خافَ مَقامَ ربَهِِّ. آن كس كه بداند خدا

 یاتفاق چیكه كرد ه یهر زور گفتن ،یمال مردم خوردن هر ،یحق گذاشتن یهر پا رو ،یهر تجاوز ،یانسان هر ظلم

 .خودش هست یبلكه مقام عدل او سر جا فتد؛ین

 اَخذُْهُ. خدا اگر به ظالم مهلت فوتَ یَدر نهج البلاغه فرمود: وَلَئنِْ اَمهَْلَ اللهُّ الظّالمَِ فلََنْ  نیرالمؤمنیام

منِْ  یوَ بِمَوضْعِِ الشجَّ قهِِ یمَجازِ طرَ یشود. وَ هُوَ لهَُ بالْمِرصْادِ عَل یدهد، گرفتن و اخذ ظالم هرگز از او فوت نم یم

مثل [14فجر/]فرمود: إنَِّ رَبكََّ لَبِالمِْرْصادِ  هیدر سر راه او هست )چنان كه در آن آ متعال ی. خدا[11] قهِِ یمسَاغِ ر

 خیخواهد فرو بدهد ب یراه كه م نیرا فرو بدهد؛ ب یزیخواهد چ یكه م یكند وقت ریگ شیكه در گلو یاستخوان

 .خوف از مقام پروردگار است ن،یا [.12] ردیگ یرا م شیگلو



14 
 

اَلنفَّْسَ عنَِ  یكه بترسد مقام پروردگار خود را، مقام عدل پروردگار خود راوَ نهََ یأَماّ مَنْ خافَ مَقامَ رَبهِِّ . آن كس وَ

دارد  یاست: عقل یتیموجود دو شخص كی. كأنه انسان ردینفس را بگ یو نفس را مانع بشود از هوا، جلو هوا یاَلْهَو

ر ب یخواهد كار یكند و م یم یانینفسش طغ یكه نفس اماّره و هوا ی. وقتیا رهدارد و نفس اماّ یفطرت ،یو نفس

 یرا. ب یاَلْمأَوْ یَكند و باز بدارد. فإَنَِّ اَلْجنَةََّ هِ  یو دنبال هوا رفتن نه یخلاف بكند فورا نفس خودش را از هواپرست

 .جنت است یینها گاهیو جا یمأو یكسان نیچن

 پی نوشت:

 یعنی رها شدن از اسارت.« رسَتن»است. « رسَتن» از ماده« رستگاری» [1]

ه ه بود و بخوب می دوید. میمونی را هم تربیت كرد خیلی كه داشت مخصوصی الاغ. بود باز میمون یزید.  - [2]

او الاغ دوانی یاد داده بود. آنوقت بین این میمون و افرادی مسابقه الاغ دوانی برگزار می كرد و خیلی هم اصرار 

 داشت كه میمون ببرد. قهرا آن افراد هم ملاحظه می كردند تا میمون عزیز خلیفه ببرد.

 «وَ ثِیابكََ فَطهَرِّْ »كه در بعضی آیات قرآن آمده، اصلاح جامعه را می گوید. بعضی هم در آیه *« یزَُكِّیهمِْ ».  - [2]

 گفته اند مقصود این است كه جامعه خودت را پاكیزه كن. (4مدّثّر/)

 . [فرقان و خلق مجاهدین مانند اسلامی انقلاب از قبل انقلابی گروههای برخی به است اشاره. ] - [4]

 چون منتها جمع، برای هم و آید می مفرد برای هم یعنی آید، می هم «كسان» معنی به «منَْ » البته.  - [5]

 .است مفرد هم ضمیرهایش است مفرد لفظش

 موسی به خدا كه شد شروع فرعون از آیات اولِ . [ ابتداست به بازگشت یعنی] است، بدَأ ما الی عود.  - [6]

، بعد هم سخن از طغیان مشركین مكه است كه در مقابل پیغمبر چگونه طغیان  اِذهَْبْ إِلی فِرعْوَنَْ إِنهَُّ طَغی :فرمود

 می گفتند.می كردند و این حرفها را از روی طغیان خود 

 .خدا به نسبت شدن یاغی كردن، رها متعال خدای عبودیت قید از را خود یعنی ورزیدن طغیان.  - [3]

 زیچی بر را چیزی بگویند اگر. دارد بیشتری معنای كرد، معنی شود نمی هم «انتخاب» كلمه با را ایثار.  - [1]

یش این است كه او را گرفت و این را رها كرد. در مورد معنا كرد، ایثار خود بر را كسی بگویند اگر یا كرد ایثار

كه انسان خودش نیاز دارد دیگری هم نیاز دارد، خودش می گویند، چون آن وقتی « ایثار»بخششهای خاص اگر 

را رها می كند و دیگری را می گیرد. پس اصل معنی ایثار یعنی از میان دو چیز یكی را گرفتن و دیگری را طرد 

 كردن.

 .با تقدم و تأخر ر،یجوشن كب یالجنان، دعا حیمفات] -1[

http://mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookID=9563&BookArticleID=132531&AssetID=1&SearchText=%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1%20AND%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20AND%20%D8%B4%D9%85%D8%B3&LPhrase=&Change=Next#_edn1
http://www.mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookId=9563&BookArticleID=132555&Change=Next#_ednref2
http://www.mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookId=9563&BookArticleID=132561&Change=Next#_ednref1
http://www.mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookId=9563&BookArticleID=132561&Change=Next#_ednref2
http://www.mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookId=9563&BookArticleID=132561&Change=Next#_ednref3
http://www.mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookID=9563&BookArticleID=132319&AssetID=1&SearchText=%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1%20AND%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20AND%20%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA&LPhrase=&Change=Next#_ednref1
http://www.mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookID=9563&BookArticleID=132319&AssetID=1&SearchText=%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1%20AND%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20AND%20%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA&LPhrase=&Change=Next#_ednref2
http://www.mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookID=9563&BookArticleID=132319&AssetID=1&SearchText=%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1%20AND%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20AND%20%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA&LPhrase=&Change=Next#_ednref3
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 .یابوحمزه ثمال یهمان، دعا]-11[

 .15خطبه  نهج البلاغه، ]-11[

مَوضْعِِ  یف نَیموَْضعِِ الْعفَوِْ وَ الرَّحمْةَِ وَ اشَدَُّ المُْعاقِب یف نَیاَنَّكَ اَنْتَ اَرحْمَُ الرّاحِم قنَْتُیْ : وَ اَنیسؤال: همچن -[12]

 .افتتاح یالجنان، دعا حیالنكَّالِ وَ النَّقمِةَِ. مفات

 : درست است.استاد
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